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اســـتخراج کننـــد. ابتدا قســـمت بالای 
تونل یعنی کالوت را حفاری و اســـتخراج 
کنیم و بعد قســـمت پاییـــن را و آرام ‏آرام 
به‏ ســـمت طالقـــان پیشـــروی کنیم بعد 
کـــه تونل کامل شـــد یـــک خـــط رفت ‏و 
برگشـــت بـــرای ترافیـــک خـــودرو از بالا 
صـــورت خواهـــد گرفت. زیر کـــف جاده 
و کـــف تونل هـــم یک مقطع مســـتطیل‏ 
شـــکل محـــل عبـــور کابل‌‏هـــا و خطوط 
انتقال آب اســـت که آب‌‏هـــای حاصل از 
ذوب برف را که در حـــال حاضر وارد دره 
رودبـــارک می‌شـــود و بـــه‏ ســـمت دریای 
خـــزر مـــی‌رود، از این طریق بـــه دریاچه 
پشـــت ســـد طالقان انتقال خواهد داد. 
آقـــای هاشـــمی رفســـنجانی فرمودنـــد: 
چـــرا کار متوقف شـــد؟ گفتـــم: اول پول 
نداشـــتیم و دوم وزارت راه گفت احداث 
ایـــن تونـــل وظیفـــه وزارت راه‏ و ترابـــری 
اســـت و مترو نباید در این کارها دخالت 
کند و در جلســـه مجمع عمومـــی اجازه 
هزینـــه در این طـــرح را ندادنـــد. بعد با 
حاج ‏آقا به ‏ســـمت قله علم‏ کـــوه رفتیم 
که در اواخر مـــرداد پر از برف بود و هوای 
بسیار تمیز و آســـمان آبی داشت. پیاده 
شدیم و نیم ساعت آنجا روی برف‌‏ها راه 
رفتیم. یاســـر گفت: حاج‏ آقا ان‏شـــاءالله 
چهـــار ســـال دیگـــر برمی‌‏گردیـــم و کار 
ایـــن تونـــل را فعـــال می‏‌کنیم. حـــاج ‏آقا 
گفتنـــد: باید آقای خاتمـــی را قانع کنیم 
کـــه کار را شـــروع کننـــد و ظـــرف چهـــار 
ســـال ارتباط بین طالقان و کلاردشـــت 
برقـــرار شـــود. توضیـــح دادم کـــه در کل 
کشـــور حـــدود 2.8 میلیـــارد مترمکعب 
ذخیـــره ســـنگ‏‌های گرانیتـــی داریم که 
یـــک‏ میلیـــارد مترمکعب آن اینجاســـت 
کـــه گرانیت رزه، مشـــکی، خاکســـتری، 
سبز و چینی ســـفید و خاکستری هم در 
اطراف این محـــدوده 120 کیلومترمربعی 
وجود دارد. بعـــد از برزیل که یک معدن 
بـــه ایـــن بزرگـــی دارد، مـــا در رتبـــه دوم 
هستیم. روزی که ما این معدن را کشف 
کردیم و برای گرفتـــن مجوز بهره ‏برداری 
بـــه وزارت معـــادن و فلزات رفتیـــم، آنها 
گفتنـــد مـــا در کلاردشـــت اصـــاً معدن 
گرانیت نداریم. من مجبور شـــدم قطعه 
ســـنگی را برش و ســـاب بزنم و ببرم که 
در کمـــال نابـــاروری به ما مجـــوز دادند. 
بعـــد کـــه معـــدن را تجهیـــز و راه‌‏اندازی 
کردیم، بچه‌‏های ســـپاه با کمک ســـردار 
نجفی و پشـــتیبانی آقای محسن رضایی 
می‌خواســـتند معدن را از متـــرو بگیرند 
کـــه حمایـــت حضرت‏عالی باعث شـــد 
بچه‌‏هـــای  بعـــد  کننـــد.  عقب‌نشـــینی 
ســـازمان انـــرژی اتمـــی ‏آمدنـــد و گفتند 
میزان تشعشـــع این ســـنگ‏‌ها بالاست و 
حق اســـتخراج ندارید و درنهایت‏ گفتند 
ده ‏هـــزار مترمربـــع زمیـــن در یک جایی 
که بهتریـــن دیـــد را روی دو تـــا دره و دو 
تا رودخانـــه دارد به آنها بدهیـــم تا اجازه 
بهره‏‌برداری بدهند، امـــا خانم مهندس 
احمدی که مدیـــر و متخصـــص ارزیابی 
فنـــی بـــود آمـــد و تســـت کـــرد و نتایـــج 
آزمایـــش نشـــان داد که میزان تشعشـــع 

بـــالا نیســـت و مانـــع از بـــاج‏ خواهـــی 
عـــده‏‌ای در ســـازمان انرژی اتمی ‏شـــد. 
بعـــد آقای مهندس میرســـلیم به‏ عنوان 
کوهنـــورد و دوســـت دار محیط ‏زیســـت 
وارد شـــد و نامه‏‌ای نوشـــت که برداشت 
ســـنگ گرانیت را از دامنه‌‏های علم‏ کوه 
متوقـــف کنیـــد. خلاصـــه کار در معدن 
ســـنگ کلاردشـــت بدون مشـــکل نبود 
و ایـــن در حالی اســـت که کشـــور ایتالیا 
ســـالانه 29 میلیارد دلار از برش و ســـاب 
و تولیدات ســـنگی و صـــادرات آن درآمد 
دارد. این ســـنگ ‏های گرانیـــت حداقل 
400 ســـال در ســـاختمان‌‏ها می‌ماند و در 
مقابل ســـایش و آلودگی‌‏های هوا مقاوم 
اســـت، ولـــی فرهنـــگ اســـتفاده از آنها 
در متـــرو، پیـــاده‏ روی خیابان‌‏هـــا، کـــف 
ســـالن‌‏های فرودگاه‏‌هـــا و ترمینال‌‏هـــا و 
نمـــای ســـاختمان‌‏ها هنوز جـــا نیفتاده 
اســـت. آن روز، روز بســـیار خوبـــی بود و 
به همه مـــا خیلی خوش گذشـــت، ولی 
من حســـرت اینکه چـــرا آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی در طول هشـــت ســـال دوره 
ریاســـت ‏جمهـــوری بـــه اینجـــا نیامده و 
بـــه ‏اندازه کافـــی از این طـــرح و خصوصاً 
احـــداث تونـــل چندمنظـــوره حمایـــت 
نکـــرده ‏انـــد، در نـــگاه ایشـــان خواندم. 
بعد ایشان گفتند: شـــما در رابطه با این 
طرح با مجمـــع عمومی یا دفتر اینجانب 
مکاتبـــه هم کـــرده بـــودی؟ مـــن گفتم: 
بله چند بـــار در مجمـــع عمومی مطرح 
کـــردم و دو بار هم خدمـــت جناب‏عالی 
مکتوب کردم و یـــک بار هم جناب‏عالی 
در مصاحبه‏‌ای که داشتید فرمودید ما در 
کشـــور این‏قدر معادن ســـنگ داریم که 
اگر بخش خصوصی ســـرمایه‌‏گذاری کند 
درآمـــدی بیش از درآمد نفت به دســـت 
می‌آیـــد کـــه آقـــای مهنـــدس محلوجی 
ناراحت شـــدند و بـــه من تشـــر زدند که 
تـــو این گـــزارش ‏ها را بـــه حاج ‏آقـــا داده 
‏ای و از فـــردا ســـطح توقـــع از مـــا بـــرای 
صـــادرات ســـنگ بالا مـــی‌رود. ایشـــان 
ایـــن اعـــداد و ارقـــام را قبول نداشـــتند. 
بـــرای ســـرمایه‌‏گذاری در معدن ســـنگ 
گرانیت کلاردشـــت آقای سیف‏ الاسلام، 
پســـر قذافی، به تهـــران آمـــد و از مترو و 
معدن کلاردشـــت بازدید کرد و موافقت 
اصولی خودش را برای ســـرمایه‌‏گذاری و 
احـــداث یک کارخانۀ ســـنگبری گرانیتی 
برتـــون در کلاردشـــت و یـــک کارخانه در 
دوبـــی یـــا جبل علـــی و یـــک کارخانه در 
طرابلـــس را اعـــام کـــرد و مـــن هـــم به 
لیبی رفتـــم. یک بـــار هم در ســـوئیس 
با ایشـــان و مشاور سوئیســـی، که منابع 
مالـــی او را مدیریـــت می‏‌کـــرد، جلســـه 
گذاشـــتیم. کارهـــا خیلی خوب داشـــت 
پیـــش می‌رفـــت کـــه مصـــادف شـــد با 
برکناری من و کارها دنبال نشـــد و معدن 
کلاردشـــت را آقای محســـن هاشـــمی‏ در 
مقابـــل بدهی متـــرو به ســـازمان تأمین 
اجتماعـــی داد و آنهـــا هـــم کار را متوقف 
کردند و نیروها را تســـویه‏ حساب کردند 
و کلاً معـــدن از ســـال 1380 تاکنون یعنی 

اواخر ســـال 1383، تعطیل اســـت.

بـــود. به یـــاد دارم که آقای دکتـــر عادلی 
نامـــه‌ای زد کـــه مـــن دیگر به شـــما پول 
نمی‌دهـــم، مگـــر اینکـــه یـــک نفـــر را در 
هیأت‏ مدیـــره معرفی کنم. مـــن گفتم: 
آقای نجفیان که قبلاً معاون اداری مالی 
بانک مرکزی بـــوده الان در هیأت ‏مدیره 
اســـت؛ بنابراین شـــما یک نفـــر دارید و 
هیـــأت‏ مدیـــره مـــا هم ســـه نفر اســـت. 
نمی‏‌شـــود دوتایش بانکی باشـــند و من 
تنهـــا بخواهم بـــا دو تا بانکـــی کار انجام 
بدهـــم. ما ســـه نفـــر هســـتیم و کارمان 
هم خیلی سنگین اســـت. آقای عادلی، 
مدتی پرداخت‌هـــا را متوقف کـــرد. بعد 
محســـن هاشـــمی تماس گرفـــت با من 
کـــه مـــن علاقه‌‏منـــدم بـــه متـــرو بیایم. 
من به ایشـــان گفتم: شـــما در بازرســـی 
ویـــژه ریاســـت‏ جمهـــوری هســـتی، آنجا 
خیلی بهتـــر می‌توانی به مـــا کمک کنی. 
اگـــر بیایـــی در مترو، هـــر جایـــی که به 
حاج ‏آقا متوســـل می‌شویم و شـــما قرار 
اســـت پیگیری کنی، آن وقت می‌گویند 
ایشـــان در متـــرو ذی‏نفـــع اســـت و کار 
انجام نمی‌شـــود. مـــن نامه‌ای بـــه آقای 
هاشمی رفســـنجانی نوشتم و در آن نامه 
اســـتدلال کردم کـــه مصلحت نیســـت 
ایشان بیاید. باز ایشـــان پیگیری کردند 
و آقای دکتر عادلی نامه نوشـــت و ایشان 
را به ‏عنـــوان نماینـــده به هیـــأت‏ مدیره 
معرفی کرد. من خدمت آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی رســـیدم و توضیـــح دادم به 
این ادله مناســـب و به مصلحت نیست 
آقا محســـن به هیأت ‏مدیـــره مترو بیاید 
و درخواســـت کردم که اگر می‌شود آقای 
عادلی را توجیه کنند تا از این ســـماجت 

قانع شـــدند. اســـتدلال من این بود که 
چـــون مثلثی بیـــن عبدالله نـــوری، وزیر 
کشور، کرباسچی، شـــهردار و نوربخش، 
رئیـــس بانک مرکزی تشـــکیل شـــده و 
آنهـــا باید اجـــازه دهنـــد کـــه بانک‏‌ها در 
قالـــب مشـــارکت مدنـــی بـــه مـــن پول 
بدهنـــد، امـــا به‌دلیل سیاســـی تصمیم 
گرفته‏‌انـــد کـــه بـــه من پـــول ندهنـــد تا 
مـــن را خســـته کنند. من هـــم به‏ لحاظ 
کار و ارتبـــاط خوبی کـــه با مـــردم دارم، 
10 میلیـــارد تومان نســـیه کار کـــردم. این 
نسیه کار کردن یعنی فشـــار به پیمانکار، 
کارمنـــد، کارگـــر و بـــه کســـانی کـــه به ما 
مصالـــح و امکانات می‏‌دهند. احســـاس 
خودم این بـــود که اگر اینها بـــا زور آقای 
هاشـــمی رفســـنجانی، که دوره ریاســـت 
جمهوری‌‏شـــان تمام شـــده است و آقای 
خاتمی تازه رئیس ‏جمهور شـــده باشد، 
بخواهنـــد پـــول بدهنـــد پـــروژه طولانی 
می‌شـــود. حتـــی پـــروژه هزینه‌‏هایـــش 
بالا مـــی‌رود و ایـــن اقدامـــات ایذایی که 
انجـــام می‏‌دادنـــد کـــم نبـــود. ســـازمان 
تأمین اجتماعی حســـاب‌‏های ما را بسته 
بـــود و پول‌‏های مـــا را می‌بـــرد. به‏ علت 
اینکه قبـــض آب و برق را نـــداده بودیم، 
آب و بـــرق و گاز را قطـــع کـــرده بودنـــد، 
می‌کردنـــد.  قطـــع  را  تلفن‌‏های‌مـــان 
کارگـــران را جمـــع کـــرده و تحریک کرده 
بودنـــد کـــه بیاییـــد اعتصـــاب کنیـــد و 
کارگـــران گفتـــه بودند نـــه ما ایـــن کار را 
نمی‌کنیـــم‏؛ چـــون مـــا می‌دانیـــم آقای 
ابراهیمی از شروع کار مترو شب‏ و روز با 
ما بـــوده و خجالت می‌کشـــیم با حاجی 
حـــرف بزنیـــم. بـــه‏ طـــور ســـامان‏ یافته 
بچه‌‏های حزب مشـــارکت دنبـــال ایجاد 
تنـــش در متـــرو بودنـــد. من احســـاس 
کردم بـــا وجود اینکـــه مـــن می‌توانم در 
اینجا خدمت کنم، بایـــد داوطلب خانه 
‏نشـــینی باشـــم و کنار بروم و بگذارم آنها 
بـــه کســـی کـــه دل‌شـــان می‌خواهـــد از 
حزب کارگزاران یا از مشـــارکتی‌‏ها میدان 
بدهنـــد. به محســـن آقـــا که پیشـــنهاد 
کردم، محســـن آقا در آن ایام خودش با 
آقـــای نوربخش، آقای عبـــدالله نوری و با 
آقای کرباســـچی بیشـــتر مرتبط بود و در 
این طراحـــی اقدامات ایذایی مشـــورت 
مـــی‏‌داد. لـــذا من احســـاس کـــردم اول 
با خـــودش صحبـــت کنم. وقتـــی دیدم 
خودش علاقه‏‌مند اســـت، دیگر تکلیف 
از من ســـاقط شـــد و من آمـــدم. از دید 
خـــود مـــن مســـئولیت شـــرعی‏ اش به 
عهده خودشان اســـت، من همه‌‏شان را 
بخشـــیدم و طلبکار نیستم. من بدهکار 
نظـــام هســـتم، هر جـــا بتوانـــم خدمت 
می‌کنـــم. در آن مقطـــع ســـه ‏ماهـــه که 
بـــه من خیلـــی ســـخت گذشـــت و فکر 
می‌کنم مســـئولیت ســـنگینی است دعا 
می‌کنـــم خدا ان‌‏شـــاءا‏لله از ســـر تقصیر 

همـــه بگذرد.
 

همراهی هاشمی رفسنجانی در بازدید 
از معدن گرانیت کلاردشت

اواخـــر مـــرداد 1376 آقـــای اقبالی‌‏پـــور، 
ســـرتیم محافظان جناب آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی اطـــاع داد کـــه حـــاج ‏آقـــا 
و خانـــواده از فـــردا بـــرای چنـــد روز بـــه 
کلاردشـــت می‏‌رونـــد و می‌خواهنـــد از 
معـــدن ســـنگ‌‏های گرانیت کلاردشـــت 
بـــه  روز  همـــان  مـــن  کننـــد.  بازدیـــد 
کلاردشت رفتم و روز بعد حوالی ساعت 
یـــازده صبـــح حاج ‏آقـــا به ‏اتفـــاق مهدی 
و یاســـر هاشـــمی و آقـــای اقبالی‌پـــور و 
دوســـه نفر از بچه‏‌های حفاظت تشریف 
آوردنـــد. مـــن ســـوار اتومبیـــل نیســـان 
پاتـــرول شـــدم. حـــاج ‏آقا جلو نشســـته 
بودند. من بین مهدی و یاســـر نشستم 
و حرکـــت کردیـــم. ابتدا راجـــع به طرح 
احداث تونـــل که قرار بود کلاردشـــت را 
به طالقـــان وصل کند، صحبـــت کردم. 
روبـــه‌روی تونـــل پیـــاده شـــدیم و حدود 
صد متـــر اول را که حفاری کـــرده بودیم 
نشـــان دادم و گفتم: چون ســـالی چهار 
پنج مـــاه در ارتفاعـــات 2800 متری علم‏ 
کـــوه کـــه پوشـــیده از بـــرف و یخبندان 
است، کار معدنی بســـیار کند و پرهزینه 
و دشـــوار اســـت‏، ما طـــرح ایـــن تونل را 
تهیـــه کردیم کـــه حـــدود 200 نفـــری که 
در اســـتخراج ســـنگ‏‌های گرانیتـــی کار 
می‌کننـــد، حداقـــل در آن چهـــار پنـــج 
مـــاه اینجـــا در تونل کار کننـــد و قطعات 
ســـنگ را بـــه ابعـــاد 2.4 در 1.1 در 1.1 متر 

دست بکشـــد. آقای هاشمی رفسنجانی 
هـــم فرمودنـــد: مـــن هـــم علاقه‏‌منـــد 
نیســـتم و تأییـــد نمی‌کنـــم که محســـن 
آقـــا آنجا بیایـــد. من بـــه ایشـــان عرض 
کردم، ولی محســـن آقا خودشان علاقه 
دارنـــد. بعد آقای هاشـــمی کار را به من و 
محســـن آقا محول کردند کـــه خودمان 
بـــه توافق برســـیم. مـــن با محســـن آقا 
جلسه گذاشتم. ایشـــان علاقه‏‌مند بود 
که بـــه هیـــأت‏ مدیـــره بیاید. ســـرانجام 
پذیرفتـــم به ‏عنـــوان عضو هیـــأت‏ مدیره 
بیایـــد و به‌عنوان عضو هیـــأت‏ مدیره در 
جلســـات بود و کمک هم کـــرد. اوایلش 
وقتی آمد، آقـــای عادلی ارتباطش خوب 
بـــود و کمـــک کـــرد مقـــداری پـــول هم 
بموقـــع داده شـــد و تا حدودی ســـرعت 
کار بهتر شـــد. زمانی که بحث برداشـــتن 
مـــن مطرح شـــد و پیش ‏قدم شـــدم که 
اگـــر دعوا ســـر من اســـت، کنار بـــروم تا 
آقایـــان پـــول بدهنـــد، من به محســـن 
آقـــا مراجعه کردم و 45 دقیقه با ایشـــان 
صحبت کردم. از ایشـــان ســـؤال کردم و 
گفتم: شـــما علاقه‏‌مند هســـتی به جای 
مـــن بیایـــی؟ گفت: بلـــه، من دوســـت 
دارم. گفتـــم: حالا که دوســـت‌ داری بیا! 
دیگر ایـــن کارهـــا را نمی‌خواهـــد. لذا به 
ایشـــان گفتـــم: شـــما بیا. گفـــت: حاج 
‏آقا مخالفنـــد. گفتم: با هـــم پیش حاج‏ 
آقـــا می‌رویم یـــا وقـــت بگیر مـــن پیش 
حاج ‏آقـــا مـــی‌روم و از ایشـــان خواهش 
می‌کنم شـــما جای من بیاییـــد. که من 
رفتـــم و صحبت کـــردم. آقای هاشـــمی 
رفســـنجانی موافق نبودند، ولی با اصرار 
مـــن و بـــا توضیحاتی کـــه دادم درنهایت 

پیشنهاد تغییر مدیرعامل مترو تهران
اشک چشمان آقای هاشمی رفسنجانی را پر کرد. من گفتم: این کار برای 

اینکه مترو لطمه نخورد، بهترین کار است به شرط اینکه محسن بازی نخورد 
و سیستم را به هم نریزد تا یک خط راه بیفتد. آقای هاشمی فرمودند: بهتر 

است محسن هم بیاید ببینیم نظر او چیست. تلفن زدند محسن آقا آمد. آقای 
هاشمی فرمودند: آقای ابراهیمی پیشنهاد دارند تو به ‏جای ایشان مدیرعامل 

مترو شوی تا بانک‌ها به بهانه اینکه آقای ابراهیمی به آقای ناطق نوری رأی داده 
از پرداخت سهم‌الشرکه خودداری کرده‏‌اند، پول بدهند و کار حداقل یک خط 

به بهره ‏برداری برسد. نظر تو چیست؟ محسن آقا گفت: راستش من دوست 
دارم مدیرعامل مترو باشم؛ چون مترو یکی از بزرگ‏ترین پروژه‌‏های کشور 

است و در این چند سال هم که عضو هیأت‏ مدیره بودم با مسائل و اولویت‌‏ها و 
کارهایش کاملاً آشنا هستم. آقای هاشمی فرمودند: من این تغییر مدیریت را به 

مصلحت نمی‌دانم و به آقای عبدالله نوری و نوربخش و کرباسچی هم که با هم 
آمده بودند گفتم به مصلحت نیست، ولی حالا خود آقای ابراهیمی پیشنهاد 

دارند و می‌گویند اگر سازمان‏دهی و نیروها را به هم نزنید تا هر وقت لازم باشد 
در خانه می‌مانند و مشورت می‌دهند و کارهایی را که ارجاع دهید به اسم شما 

تهیه می‌کنند طوری‏ که فقط خود شما و رابطی که تعیین می‌کنید بدانید تا 
زمانی که شما کاملاً مسلط شوید و نیاز نداشته باشید.

ـــرش بـ

ساخت نیمه کاره تونل کلاردشت- طالقان
اواخر مرداد ماه 1376 آقای اقبالی ‏پور، سرتیم محافظان جناب آقای هاشمی 
رفسنجانی اطلاع داد که حاج ‏آقا و خانواده از فردا برای چند روز به کلاردشت 

می‏‌روند و می‌خواهند از معدن سنگ‌‏های گرانیت کلاردشت بازدید کنند. همان 
روز به کلاردشت رفتم و روز بعد حوالی ساعت یازده صبح حاج ‏آقا به ‏اتفاق مهدی 

و یاسر هاشمی و آقای اقبالی‌پور و دوسه نفر از بچه‏‌های حفاظت تشریف آوردند. 
سوار اتومبیل نیسان پاترول شدم. حاج ‏آقا جلو نشسته بودند. من بین مهدی 

و یاسر نشستم و حرکت کردیم. ابتدا راجع به طرح احداث تونل که قرار بود 
کلاردشت را به طالقان وصل کند، صحبت کردم. روبه‌روی تونل پیاده شدیم و 

حدود صد متر اول را که حفاری کرده بودیم نشان دادم و گفتم: چون سالی چهار 
پنج ماه در ارتفاعات 2800 متری علم‏ کوه که پوشیده از برف و یخبندان است، 

کار معدنی بسیار کند و پرهزینه و دشوار است‏، ما طرح این تونل را تهیه کردیم که 
حدود 200 نفری که در استخراج سنگ‌های گرانیتی کار می‌کنند، حداقل در آن 

چهار پنج ماه اینجا در تونل کار کنند و قطعات سنگ را به ابعاد 2.4 در 1.1 در 1.1 متر 
استخراج کنند. ابتدا قسمت بالای تونل یعنی کالوت را حفاری و استخراج کنیم و 
بعد قسمت پایین را و آرام ‏آرام به‏ سمت طالقان پیشروی کنیم بعد که تونل کامل 
شد یک خط رفت ‏و برگشت برای ترافیک خودرو از بالا صورت خواهد گرفت. زیر 

کف جاده و کف تونل هم یک مقطع مستطیل‏ شکل محل عبور کابل‌‏ها و خطوط 
انتقال آب است که آب‌‏های حاصل از ذوب برف را که در حال حاضر وارد دره 

رودبارک می‌شود و به‏ سمت دریای خزر می‌رود، از این طریق به دریاچه پشت سد 
طالقان انتقال خواهد داد. آقای هاشمی رفسنجانی فرمودند: چرا کار متوقف شد؟ 

گفتم: اول پول نداشتیم و دوم وزارت راه گفت احداث این تونل وظیفه وزارت راه‏ 
و ترابری است و مترو نباید در این کارها دخالت کند و در جلسه مجمع عمومی 

اجازه هزینه در این طرح را ندادند. بعد با حاج ‏آقا به ‏سمت قله علم‏ کوه رفتیم که 
در اواخر مرداد پر از برف بود و هوای بسیار تمیز و آسمان آبی داشت. پیاده شدیم 

و نیم ساعت آنجا روی برف‌‏ها راه رفتیم. یاسر گفت: حاج‏ آقا ان‏شاءالله چهار 
سال دیگر برمی‌گردیم و کار این تونل را فعال می‏‌کنیم. حاج ‏آقا گفتند: باید آقای 

خاتمی را قانع کنیم که کار را شروع کنند و ظرف چهار سال ارتباط بین طالقان و 
کلاردشت برقرار شود.

ـــرش بـ

تاریخ شفاهی

یک شب بعد از نماز 
مغرب آقای یوسفیان، 

رئیس دفترم گفت: 
همسر یکی از کارگران 
قورخانه با گریه و زاری 

می‌خواهد با شما 
صحبت کند. گفتم: 
وصل کن. این خانم 

با لهجه آذربایجانی 
گفت: حاج ‏آقا ابراهیمی 
خودتان هستید؟ من به 
ترکی جواب دادم: بله، 
خودم هستم، بفرمایید 

مشکل‌تان چیست؟ 
این خانم سؤال کرد: آیا 

درست است که مدت 
سه ماه حقوق کارگران را 
نپرداختید؟ گفتم: بله با 

تغییراتی که در بانک‌ها 
ایجاد شده سه ماه است 

بانک‌ها سهم مشارکت 
خودشان را نپرداختند، 

ولی ان‏‌شاءالله هفته 
آینده پول می‌دهند و 

حقوق‏‌ها را می‌‌دهیم. این 
خانم گفت: حاج ‏آقا من 
خجالت می‌کشم بگویم 

ولی ناچارم. من پنج تا 
بچه دارم. دختر بزرگم 

هفده ‏ساله است و خیلی 
خوب درس می‌خواند. 

صاحب‏خانه ما آدم بدی 
است و گفته اگر تا آخر 

هفته کرایه سه‏ ماهه 
عقب‌‏افتاده را ندهید 

باید خانه را تخلیه کنید و 
یک پیشنهاد غیراخلاقی 

هم برای ماندن‌مان 
داد. حال من دگرگون و 

منقلب شد. به این خانم 
گفتم: آدرس منزل را به 

آقای یوسفیان رئیس 
دفتر من بدهید تا من 
پول بفرستم که اجاره 

سه ‏ماهه را بپردازید و به 
آقای یوسفیان گفتم: 

اسم دقیق شوهرش و 
نشانی را بگیر و به‏ همراه 

شوهر ایشان بروید و کرایه 
عقب‌افتاده را بپردازید و با 
استفاده از وانت‌‏های مترو 

ایشان را در نزدیک ‏ترین 
واحد مسکونی استملاکی 
مترو، که فعلاً قرار نیست 

تخریب شود، اسکان 
بدهید

یوســـفیان، رئیس دفتر، ســـؤال کرد که 
از آقـــای مهندس ابراهیمـــی بپرس واقعاً 
شـــما ســـه ماه اســـت حقـــوق ندادید یا 
شـــوهر مـــن معتاد شـــده یا پـــول را برای 
جای دیگر خرج می‌کند. من احســـاس 
کردم خانواده‌‏ها تحت‏ فشـــار هســـتند و 
گرفتار شـــده‌اند‏؛ لذا خـــودم پیش قدم 
شـــدم و خدمت آقـــای هاشـــمی رفتم و 
گفتم: اینها با شما مســـأله دارند و چون 
زورشـــان به شـــما نمی‏‌رســـد به من فشار 
می‏‌آورنـــد و با من مســـأله دارند. من کنار 
بـــروم و محســـن آقـــا بیاید و من بـــه ‏این‏ 
ترتیب از مترو بیـــرون آمدم. حالا بعد از 
رفتن مـــن تغییرات زیادی شـــد، تفکری 
کـــه من فکـــر می‌کـــردم اصل انســـان‌‏ها 
هســـتند و الان هـــم همین‌طـــور فکـــر 
می‌کنـــم و ما باید بـــه فکـــر کارکنان‌مان 
باشـــیم. طـــرح درمـــان آزاد، فروشـــگاه 
شـــبانه‌‏روزی، خانـــه ‏ســـازی بـــرای آنهـــا، 
احترام به آنها، کمـــک به آنها و ارتباطات 
انســـانی تقریباً عـــوض شـــد و تبدیل به 
این شـــد که کار را بـــه مشـــاور و پیمانکار 
بدهنـــد و نیروهـــای اضافـــی را ترخیص 
کنند. شـــما اگر بـــه متـــرو مراجعه کنید 
و تحقیـــق کنیـــد پنج، ‏شـــش نفـــر بین 
۱۳۷۸ در زمـــان  تـــا   ۱۳۷۶ ســـال‌های 
مدیریت محســـن هاشـــمی خودکشـــی 
کردنـــد. یـــک نفـــر در اداره خـــودش را 
حلـــق‏ آویـــز کـــرد، یـــک نفر خودســـوزی 
کـــرد به‏ علـــت اینکه بیـــکار شـــده بود و 
کار پیـــدا نمی‌کرد. در واقـــع تغییر فضای 
شرکت در ســـال‌های اول پنج، ‏شش نفر 
قربانی گرفت. طبیعی اســـت به‏ هرحال 
بیکاری چیز بدی اســـت و مذموم اســـت 
و مـــا نبایـــد بیـــکاری را ترویـــج کنیم. ما 
بایـــد نیروهای کشـــور را بـــه کار واداریم. 
فضا فضایی اســـت که تغییر کـــرده، من 
قضـــاوت نمی‌کنم ولـــی من در طـــول 11 
ســـال با 86 میلیـــارد تومـــان آن کارها را 
انجـــام دادم و بعـــد از مـــا بـــا 600 میلیارد 
تومان کارهایی که انجام شـــده درصدی 
در جهت تکمیل نازک‏ کاری ایســـتگاه‌ها 
و تکمیل بعضی از ســـفت‌کاری‌‏ها شـــده 
بـــود. کارهـــای باقی‏ مانـــده اگـــر ارزیابی 
شـــود، می‌تـــوان قضـــاوت کـــرد کـــه کار 
بـــا عشـــق و جهادی بـــا کار پیمانـــکاری و 
مشـــاوره‌ای چقـــدر تفاوت قیمـــت برای 
مـــردم دارد خصوصاً اگر از ســـامت لازم 

هم برخوردار نباشـــد.
 

مدیر عاملی محسن هاشمی در مترو
آقای محســـن هاشمی از قبل برای اینکه 
به هیـــأت ‏مدیره مترو بیایـــد، علاقه‌مند 
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